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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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به یادِ نواده ی پیرقلی خان شامبیاتی قاجار

کمانِ بی آرش
یادی از مرحوم آرش رضایانی، 

رئیس هیأت وزنه برداری استان گلستان

سال ها پیش، وقتی نوجوانی 18ساله بودم، مدتی را در کتابخانه مسجدجامع گرگان با مرحوم 
سیدغفور آل هاشم و آقای سیدصدرالدین بنی عقیل همکاری می کردم. آن روزها دو جوان تنومند 
که به نظر می آمد دو برادرِ هم سن و سال و پشت کنکوری باشند، برای مطالعه به سالن کتابخانه 
می آمدند؛ دو برادر با چهره هایی خشک و یکی از دیگری خشن تر. هر روز آن ها را می دیدم، اما 
نمی دانستم کیستند! تا این که در سال 1386 در پایانِ جلسه ای که در مؤسسه خیریه صاحب الامر 
گرگان به مناسبت بزرگداشت استاد اسداله معطوفی برگزار شده بود، جوانی هم سن وسالِ خودم، 
جلو آمد و از اشتیاق برای فعالیت در حوزه فرهنگ گرگان و کارهایی که تاکنون کرده صحبت کرد، 
چهره اش آشنا بود، کمی فکر کردم و به خاطر آوردم. بله! یکی از همان دو برادر و به گمانم آن که 
کمی اخَم هایش بازتر از دیگری بود. خودش را معرفی کرد، »امید رضایانی« از طایفه ی »بنی هِندِل«! 
دوسالی بود که بعد از دوریِ پنج ساله از دیار، در دهه ی اولِّ محرّم هر سال، میهمانِ یکی از 
محله های قدیمیِ گرگان بودم و برای آشناییِ بیشتر با آئین های عزاداریِ هر محله، با اهالیِ 

آن محله همراه می شدم. به خاطر دارم که محرّم نزدیک بود. 
از چند و چونِ آیینِ دسته چوبیِ میخچه گران که از سایر محله ها پرُرنگ تر بود، از او پرسیدم. 

پرسیدن همانا و محرّم آن سال را در محله میخچه گران گذرانیدن همانا. 
محرّم تمام شد، صفر آمد و ربیع الاول و ربیع الآخر و جمادی الاول و... 

و من هم چنان هر روز در میخچه گران بودم؛ 
میخچه گران و داستان های خانه ی تاریخیِ فروغی، 

میخچه گران و داستان های خانه های تاریخیِ سیدین و کاویانی، 
میخچه گران و داستان مرمّتِ پیرتکیه، 

میخچه گران و داستان ثبت ملی دسته چوبی، 
میخچه گران و... 

چیزی که مرا در این محله متوقف کرد، عِرقِ و تعصب بیش از حدِّ اهالیِ محله نسبت به 
محله شان و بیش از آن، عِرق و شورِ آن جوانِ گرگانیِ گرگانی، امیدِرضایانی! 

پدر، از طایفه ی »شامبیاتیِ قاجار« که پس از تأسیس سجلّ احوال استرآباد، »رضایانی« خوانده 

محمود اخوان مهدوی*

*گروه مشاهیر 
دانشنامه گلستان 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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شدند، مادر از نسل حاج قاسمعلی آلوفنی، مالک کاروانسرای انارفروشان استرآباد در دوره ی 
صفویه، که وقتی سجلّ گرفتند، یک گروه »رحیم اربابی« و گروهی دیگر »رحیمیان« خوانده شدند. 
در حین همین رفت وآمدها، آن برادرِ دیگر، »آرش«! نواده ی خلفِ »پیرقلی خان شامبیاتی« را 
با همان ابروهای درهم کشیده می دیدم. جوانی که برخلاف ظاهرش، خوش قلب و آرام بود، 

و وقتی می خندید، چشم هایش مانند طایفه ی چشم بادامی ها دیگر دیده نمی شد. 
مدتی گذشت، یک گروه شش نفره شدیم؛ سرهنگ مهدی شفاف، علیرضا یاحقی، آرش و 

امید رضایانی، احمد و محمود اخوان، مشتری زورخانه های گرگان! 
اما برای من هیچ زورخانه و هیچ گودی پرُشورتر و غرورآفرین تر از میدان گاه میخچه گران 

نبود، وقتی آرشِ پهلوان، در میدان گاه، با آن عَلامتِ طویل و سنگین، عَلَم گردانی می کرد! 
سرهنگ  جعفرجعفریان،  سیدین،  سیدرضا  چون  زیادی،  پهلوانان  شهر  این  و  محله  این 
عظیم زاده، نصرت رضایانی، سیدرحمان سیدین و خیلی های دیگر را به خود دیده، اما آرش 

در اوج قلّه ی قهرمانی، سرآمدِ روزگار بود. 
رقص و چرخ، با آن علامت، در میدان، چون رقص با گرز و شمشیر و سنان در میدان کارزار، 

پرُهیبت و لرزه افکن 
و چون سماع مولوی در کُنج عزلت، آرام و عرفانی بود. 

آرشِ قهرمان دیگر تکرار نخواهد شد! 
هم چون پیرقلی خان، 

آن یلَِ صف شکنِ جنگ ایروان، 
آن سردار و حاکمِ خوی، 

آن فاتح سبزوار 
تکرار نخواهد شد! 

زین پس، کمانِ گرگان، 
کمانِ ایران....

در انتظار دستانِ کدام آرش است؟
زین پس، علامت میخچه گران، 

بر کمرِ استوارِ چه کسی سوار خواهد شد؟ 
و بر سینه ی فراخِ چه کسی تکیه خواهد زد؟

زمینِ میدان گاهِ میخچه گران دلتنگِ ابدیِ گام های رقصانِ سنگین و آرام و فروتنانه ی آرش!
محرّم سوگوارِ فراغِ آرش!  

گرگانِ بی کمانگیر!
گرگانِ بی پهلوان!
گرگانِ بی آرش!

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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توضیح: آرش رضایانی، فرزند فتح اله و مرحومه بتول رحیمیان، برادرِ امید و ارغوان، در بیستم اسفندماه 
1360 )تولد شناسنامه ای 1360/6/20( در محله میخچه گران گرگان به دنیا آمد. دوره پیش دبستانی را 
در کودکستان هدایت، ابتدایی را در دبستان تربیت، راهنمایی را در مدرسه سیدجمال الدین اسدآبادی 
)عنصری سابق(، دبیرستان و پیش دانشگاهی را در دبیرستان شهداء گرگان سپری کرد. سپس وارد 
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان شده، در رشته ریاضی محض فوق دیپلم گرفت و مدتی بعد با مدرک 
لیسانس روابط عمومی از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد. از سال 1384 به عنوان معلم ورزش در 
مدارس غیرانتفاعی گرگان تدریس می کرد، سپس به استخدام آموزش و پرورش استان گلستان درآمده 
و مدت چهار سال در مجموعه باشگاه، استخر و هتل فرهنگیان مدیرداخلی بود. پس از آن، به عنوان 
معلم، از دوره اول تا ششم ابتدایی، در مدارس روستاهای قرق، اوجابن و نیز مدارس کوی افسران و 
کوی اقتصاد گرگان به آموزش نوآموزان اشتغال داشت. سرانجام در شامگاه روز جمعه 15 آذرماه 
1398، در بیمارستان 5آذر گرگان، به روایتی به دلیل مشکل ریوی و به روایتی براثر آنفولانزا 

H1N1 درگذشت و در گورستان امامزاده عبداله گرگان به خاک سپرده شد.

آرش رضایانی به تشویق برادرش امید، از سال 1374 ورزش وزنه برداری را زیر نظر استاد ولی اله بریمانی 
و استاد داریوش خاکپور آغاز کرده و ادامه داد. سپس زیر نظر برادرش استاد امید رضایانی و استاد حمید 
بنی کمالی، تمرینات وزنه برداری را تا کسب مقام نایب قهرمانی و قهرمانیِ جوانان ادامه داد و در نهایت خود 
استاد این رشته شد. در کارنامه ی ورزشی آرش رضایانی افتخارات بی شماریست که برخی از آن ها عبارتند 
از: 1- عضو تیم ملی وزنه برداری کشور 2- دارای کارت مربی گری بین المللی )98-1388( 3- قهرمان 
وزنه برداری دانشجویان کشور برای چهار سالِ پیاپی 4- رکورددارِ دسته 94 کیلو در مسابقات دانشجویی 
کشور 5- دبیر هیأت وزنه برداری استان گلستان )90-1389( 6- رئیس هیأت وزنه برداری استان گلستان، در دو 
دوره چهارساله )98-1390( 7- عضو کمیته مربیان فدراسیون وزنه برداری کشور )98-1394( 8- رئیس اسبق 
هیأت وزنه برداری کارگران استان گلستان 9- داور درجه یک ملی وزنه برداری 10- دارای مدرک بین المللی 
استعدادیابی 11- اعزام، به عنوان همراه و سرپرست تیم ملی وزنه برداری ایران، به مسابقات قهرمانی 2013 
آسیا، در شهر آستانه قزاقستان )سال 1393(. 12- اعزام، به عنوان سرپرست و همراه، با تیم های ملی وزنه برداری 

جوانان و نوجوانان ایران، به مسابقات قهرمانی  2016 جهان، در شهر پنانگ مالزی )سال 1395(. 

کمانِ بی آرش




